
  

مامـان  . دو تـا دسـتبند قـشنگ      ! ديروز بابا برامون دو تا كادوي قشنگ آورد يعني بـرا هركـدوممون يكـي              . ما مژده و آرزو هستيم    

بابا ). اگه گفتين كدوم؟   (دستبندها رو دستمون كرد منتها برا اينكه تو عكس كنار هم بيفتن دستبند يكي از ماهارو دست چپ كرد                  

بعـد بـا غـرور بـادي بـه غبغـب       . ا ارزشي است منتها ارزش اصلي اين كادو به طلا بودنش نيـست   گفت البته طلا خيلي چيز ب       مي

بعد سعي كرد قطره اشكـشو از مـا پنهـان     . كه پشت اونهاست  انداخت و گفت ارزش اين دستبندها به اون دوستي و محبتي است             

ايي راجع به رستمو سهرابو نوشداروي بعد از مـرگ          بعد يه چيز  . خدا كنه لياقت اين همه محبتو داشته باشم       : كنه و يواشكي گفت   

 ايـن   ،در بعـضي مواقـع خطـر      احتمـالا   سهراب به مامان گفت كه ما چيزي نفهميديم ولي اينقد فهميديم كه وقتي بـزرگ شـديم                  

رو تو بزرگي هم بتونيم دست كنيم چون فعـلا بـا اينكـه دو            افكر كنم اين دستبنده   !! دستبندها ممكنه تو دانشگاه بهمون كمك كنه      

  .دور اونهارو دور دستمون پيچيديم هنوز يك كم گشاد بود

مامـان و اميـد كلـي از خـوش     .  هر جفت جوراب تو يـه لنگـه كفـش كاغـذي      ودر ضمن هر دستبندي تو يه جفت جوراب بود          

  .ن دعا كرد كه ايشالا خدا بهشون دوقلو و حتي سه قلو بدهباباهم كلي براشو. سليقگي دوستاي بابا خوششون اومده بود

 
  .نكته آخر اينكه اوني كه دستبند به دست چپ داره مژده است


